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خانه  کجاست ؟
بیشتر مهاجران در سراسر جهان دوست دارند در  �

همان جایي که هستند و مهاجرت کرده اند، بمانند و 
زندگي کنند و تعداد معدودی دوست دارند به خانه 
برگردند. همین مســئله در مورد مصریان نیز صدق 
می کند. این نتیجه گیري طبق داده های نظرســنجی 
جهانی گالوپ اســت که از حدود پنج هزار بزرگسال 
که در سال هاي  ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ در مصر متولد شدند 
و دیگر در آنجا زندگی نمی کنند پرسیده شده است و 
آنان به پرسش هایي در این رابطه پاسخ داده اند. سه 
نفر از چهار مصری که مهاجران نســل اول هستند 
یعني حدود  (۷۷ درصد) آنها می گویند علاقه مندند 
زندگی را در کشور محل مهاجرت خود ادامه دهند 
و حــدود  ۱۴ درصد آنها دوســت دارند به کشــور 
دیگری منتقل می شــوند اما فقط ۹ درصد حاضرند 
بــه مصر باز  گردند. اما ایــن تعداد کم مصری هایي 
که علاقه دارند دوباره به مصر بازگردند، جاي سؤال 
دارد و باید نگاهــي عمیق تر به این عدم علاقه کرد. 
طبق تجزیه و تحلیل به دســت آمده در این کشــور 
با این ســابقه طولانــی تاریخي و البتــه پیچیده در 
زمینه مهاجرت به نظر مي رســد بی ثباتی منطقه ای 
نحوه زندگي مــردم را متفاوت کرده اســت. تمایل 
بــه حرکت دوباره - اما نه به ســوي وطن - در بین 
جوانان مهاجر بیشــتر است. در بین مصریانی که در 
خارج از کشور زندگی می کنند، تعداد کمی از جوانان 
مصری و افراد با تحصیلات بالا می خواهند به خانه 
بیاینــد. افرادی که بین ۱۵ تا ۲۹ ســال دارند یا حتي 
همه ســنین می خواهند در جایي زندگي کنند که به 
آن مهاجرت کرده اند و ۲۲ درصد آنها دوست دارند 
به کشور دیگري بروند اما فقط ۹ درصد علاقه دارند 
به کشورشــان (مصر) بازگردنــد. تحصیل کرده ترین 
مهاجــران مصری هنوز هم مایل به ادامه مهاجرت 
هســتند. خبرهای زیادي درباره فــرار مغزهای این 
کشور وجود دارد. هرچند برخي از مهاجران مصری 
دارای تحصیــلات متوســطه یا دانشــگاهی علاقه 
بیشتري براي بازگشــت به کشور دارند تا کساني که 
این تحصیلات را ندارند. البته همان تعداد علاقه مند 
بازگشت به وطن نیز بســیار کم است؛ یعني یك در 
۱۰ نفر. بیشــتر مهاجران مصری در کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیــج فارس زندگــی می کنند. 
مصر یکــی از بزرگ ترین تأمین کنندگان کار مهاجران 
به منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا (منا) اســت، 
بنابراین جای تعجب نــدارد که اکثر قریب به اتفاق 
مهاجران مصری در نمونه گالوپ - حدود ۹۰ درصد 
– هم اکنون در این کشورها و تعداد کمتری در سراسر 

جهان پخش می شوند.
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پشت تاریخ

من شــب یلداي ســال ۱۳۴۲ به دلیل فعالیت براي 
دادگاه ســران نهضت آزادي بازداشــت شــدم و پس از 
مراحــل بازجویي همــراه مهندس حســن عبودیت به 
سلولي از ســلول هاي زندان قزل قلعه منتقل شدیم. به 
یاد دارم آن ســال برف زیادي آمــد و خیابان ها یخ بندان 
شــده بود و حتي راننده ماشیني که ما دو نفر را به زندان 
قزل قلعه مي برد راه را نمي دانســت و من او را راهنمایي 
مي کــردم چون قبلا براي ملاقات دوســتانم بارها به آن 
زندان رفته بودم. مدت سه ماه در یک سلول به سر بردیم. 
چند روز به عیــد مانده ما را به ســلول هاي طرف دیگر 
منتقل کردند و چند روز بعد به زندان موقت شــهرباني 
بردند. افسرنگهبان هنگام ورود به زندان دفترچه آموزش 
زبان ترکي من و همچنین دستگاه کیف بافي را که با خود 
آورده بودم، ضبط کرد و به من نداد. در حیاط زندان اتاقي 
بود که پنج نفر از دانشــجویان فعال جبهه ملي در آنجا 
بازداشــت بودند که ما دو نفر به آنها ملحق و هفت نفر 
شــدیم. این گروه پنج نفره زنده یادان عباس نراقي و رضا 
قنادیان و آقایان ســیاگزار برلیــان، مهدوي و مقدس زاده 
بودند. این زندان شش بند داشت که همه زندانیان عادي 
بودند و فقط اعضاي این اتاق سیاســي بودند و همچنین 
اتاقي در طبقه ســوم فلکه که آقایان طبســي، فهامي، 
مروارید و سیدعبدالرضا حجازي و چند نفر دیگر هم آنجا 
زنداني بودند که روز عید به ملاقات آنها هم مي رفتیم. از 
آنجا که ملاقات حضــوري نمي دادند، ما هم به ملاقات 
پشــت میله نمي رفتیم و مقاومت مي کردیم، اما ناظر بر 
اتاق ملاقات زندانیان عــادي بودیم و دیدیم که روز عید 
اطفــال زندانیان را به داخل مي آوردند و پدرانشــان آنها 
را غرق بوســه مي کردند و متأســفانه در برخي موارد در 
قنداق این اطفال مواد جاســازي مي کردند که به دست 
زنداني شــان برســد. براي عباس نراقي کمپــوت آورده 
بودند و زندانبان براي کنترل ســیخي در آن فروکرده بود، 
آقاي نراقي عصباني شــد و کمپوت را به دیوار پرت کرد. 
رئیــس زندان بلافاصله حاضر شــد و عباس گفت براي 
فلان قاچاقچي صنــدوق صندوق میوه مي آید و نظارتي 
نیســت، با یک کمپوت این گونه برخورد مي شود. رئیس 
زنــدان از آن بــه بعد حریم ما را بیشــتر رعایت کرد. این 
هم خاطــره اي از اولین عید من در زندان. اول شــهریور 
۵۰ بعضي از سران و اعضاي سازمان مجاهدین دستگیر 
شدند که من هم جزء آنها بودم. ابتدا به زندان قزل قلعه 
و ســپس به اوین رفتم و دوباره به قزل قلعه برگشــتم و 
پــس از مدتي دومرتبه به اوین رفتم و مدتي در یک اتاق 
ســه نفره محبوس بودم. چنــد روز پیش از عید ۵۱ من و 

سه نفر دیگر را به سلول انفرادي (چهارفرادي!) بردند.
روز ۲۹ اســفند برف زیادي مي بارید. حســیني، جلاد 
اوین مــرا به خانه اي در خیابان ســلطنت آباد برد که در 
آنجا با مادر و عمویم ملاقات کنم. ســاواکي ها مي گفتند 
براي آزادشدنت باید نامه بنویسي. من دومرتبه به سلول 
برگشــتم. آن روز مقداري خوراکي و کــوزه اي گل براي 
مــا آورده بودند. ما چهار نفر ترتیبــي داده بودیم که این 
گلدان را به نوبت در معرض آفتابي که از پنجره مي آمد، 
نگه داریم و روز عید را با این کوزه گل  به  ســر بردیم و به 
ســلول هاي مجاور با مورس تبریک مي گفتیم. این هم از 

دومین عید در زندان. در خرداد ۵۱، پس از دادگاه نظامي 
و محکومیت به دو ســال حبس به زندان شماره ۳ قصر 
آمدم. آبان همان سال نیز به زندان عادل آباد شیراز تبعید 
شــدم. نوروز ۵۲ را در زندان عادل آبــاد برگزار کردیم. در 
آن بند سیاســي مجموعا ۱۵۰ نفــر بودیم که براي نوروز 
برنامه هاي جالبي طراحي شــده بود. سرودهاي نوروزي 
به زبان کردي و گیلکي خوانده مي شــد. پیش از عید این 
بحث بود که ما شهداي زیاد داده ایم و نباید عید بگیریم، 
به ویــژه که پیام عید را شاهنشــاه مي دهــد و نوروز عید 
شاهنشاهان است. در مقابل منطق دیگري بود که اتفاقا 
نوروز جشــن دهقانان است، ولي پادشاهان پیام آن را به 
انحصار خود درآورده اند. بالاخره نوروز با شــکوه هرچه 
بیشتر برگزار شد. به ویژه که آن سال آقاي طاهر احمدزاده، 
مهندس ســحابي، افسران حزب توده و دوستان جزني و 
اعضاي مجاهدین و فداییان همه در آن مراســم شرکت 
داشــتند. این هم از ســومین عیــد من در زنــدان. نوروز 
۵۴ را در ســلول انفرادي اویــن (۲۰۹ فعلي) به تنهایي 
گذرانــدم. آن روز مقامات زندان یک جعبه بیســکویت 
براي هر سلولي هدیه آوردند. من خودم را با شعر یوسف 
گمگشــته حافظ مشغول کردم «گر بهار عمر باشد باز بر 
طرف چمن/ چتر گل بر سرکشــي مرغ خوش الحان غم 
مخور/ هان مشو نومید چون واقف نئي از سر غیب/ باشد 
انــدر پرده بازي هاي پنهان غم مخــور/ گرچه منزل بس 
خطرناک است و مقصد ناپدید/ هیچ راهي نیست کان  را 
نیست پایان غم مخور» البته گاهي شیطنت مي کردیم و 
برخلاف قوانین زندان از طریق مورس تماس مي گرفتیم. 
ایــن هم از چهارمین عید من در زنــدان. ۱۶ ماه انفرادي 
تمام شــد و به قرنطینه قصر و آن گاه بــه بندهاي ۱ و ۷ 
و ۸ رفتــم. نــوروز ۵۵ را برگزار کردیم البتــه این بار هم 
بحث هایي بود که جشن عید را بگیریم یا نگیریم. اکثریت 
با برگزاري جشــن موافقت کردند. ســرودها و آوازهاي 
محلي بخشــي از ایــن برنامه بود. یــادم مي آید یکي از 
بچه هاي مذهبي به نام مســعود مخالف با برگزاري عید 
بود. پس از پیروزي انقلاب در سال ۶۱ و ۶۲ که به مدت ۹ 
ماه در زندان انفرادي رجایي شهر و اوین بودم، آقا مسعود 
را که حالا بازجو شده بود، دیدم. به من به طعنه مي گفت 
آقا لطفي یادت مي آید در جشــن نوروز شــرکت کردي؟ 
منطق ما زنداني ها ایــن بود که در جاي خود هم مبارزه 
کنیم و هزینه بدهیم و هم شــاد باشــیم و مبارزه کنیم. 
ایــن هم پنجمین عید من در زندان. ششــمین عید یعني 
نــوروز ۵۶ را در بندهاي ۶، ۵، ۴ زندان قصر برگزار کردیم. 
بندهاي ۵ و ۶ چند اتاق بزرگ داشــت و بند ۴ سلول هاي 
زیادي داشت. مقامات زندان اجازه دادند که بند ششي ها 
هم بتوانند به داخل بندهاي ۴ و ۵ بیایند. معمولا غذاي 
ویژه اي براي نوروز تهیه مي شــد و ملاقاتي هم زیاد بود، 
ولي ملاقات ها حضــوري نبود. تقریبا تمام افراد زندان با 
هم دست مي دادند و روبوسي مي کردند و باعث مي شد 
کمي از اختلافات بر ســر دیدگاه ها و سلایق کاسته شود.
هفتمین عید نوروز در زندان ســال ۵۷ اعتصاب غذا بود. 
به یاد دارم ۲۹ روز اعتصاب غذا داشتیم که من ۹ روز آن 
را وارد اعتصاب غذاي خشک شــده و به بهداري زندان 
منتقل شدم. بیست ونهمین روز اعتصاب غذا به بندهاي 
۴ و ۵ و ۶ برگشتیم و ازآنجایي که به بخشي از مطالباتمان 
دســت  یافته بودیم درواقع نوروزي پیــروز بود. با وجود 
تحمل روزهاي سخت، شــادي زیادي در سطح زندان ها 
برقرار شــد. توضیح این اعتصاب غذا را آقاي سیدمهدي 

غني داده اند. 

 نوروز هاي زندان

 لطف االله میثمی

 دغدغه هاى یک آموزگار

خبــر حذف برخــی گزاره های تاریخــی درباره حمله 
روســیه بــه ایــران از کتــاب فارســی ۲ پایــه یازدهم، با 
واکنش هایی روبه رو شــد. گســترش خبر آن چنان بود که 
در مصاحبه رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت 
آمــوزش و پرورش، نیز مطرح شــد. در متــن خبر برخی 
جمله های درس مورد نظر در کتاب های ســال های ۹۶ و 
۹۷  با هم مقایســه و جمله های حذف یــا تغییریافته در 
کنار جایگزین هایشــان آورده شــده اســت. «در چاپ ۹۶: 
«تبریز، این شــهر کهن، مرکز فرماندهی خــطَ مقدَمِ دفاع 
در برابر دســت درازی های همسایهُ شــمالی ایران، یعنی 
روسیه بود» در چاپ سال ۹۷ این جمله کامل حذف شده 
است. در چاپ سال ۹۶: «روسیه چشم طمع بر آذربایجان 
دوخته بــود.» که در چاپ ۹۷: این جمله نیز حذف شــده 
اســت! در چاپ ســال ۹۶: «روس ها» مثل مور و ملخ در 
شــهر پراکنده شدند، چاپ ۹۷: «ســپاه روس» مثل مور و 
ملخ ... چاپ ۹۶: دیری نگذشت که پرچم روس ها در خاک 
آغشته به خون بی گناهان به اهتزاز درآمد، چاپ سال ۹۷: 
دیری نگذشت که این منطقه به تصرف سپاه روس در آمد.   
پاسخ رئیس سازمان پژوهش هم در نوع خود جالب است! 
حجت الاسلام ذوعلم می گوید: «نگاه مبنایی ما نسبت به 
آنچه در تاریخ اتفاق افتاده، این اســت که جنایات روسیه 
تزاری قابل حذف نیســت یا در دوره شــوروی سابق، نوع 
تعامل ســلطه گرانه بلوک شرق را انکار نمی کنیم و هرگز 
حذف نخواهیم کرد. اگر اکنون دولت روسیه با ما همکاری 
و تعامل دارد، به معنی صرف نظرکردن مردم از بخشی از 
تاریخ نیست و موضع اصولی ما این است. دست کاری در 
تاریخ را قبول نداریــم و چنین بنایی هم نداریم».  با همه 
این حرف ها، هیچ سخنی از بررســی دوباره یا بازگرداندن 
جمله های حذف شــده یا ریشــه و عامل ایــن حذف ها یا 
... در میان نیســت!  هدف از حذف ایــن جمله ها چندان 

روشن نیست! اما جمع گســترده ای از کاربران شبکه های 
اجتماعی چنین عملی را ایجاد نگاه مثبت تر در نوآموزان 
امروز و شهروندان فردا نسبت به روسیه می دانند! اگر این 
دیدگاه را درست بدانیم، اشاره به چند نکته ضروری است.
۱-  خوشبختانه یا بدبختانه! کتاب های درسی در ایران 
چه در زمینه علمی، اجتماعی، سیاسی، چه فرهنگی و... 
چندان مرجعیتی ندارند و خیل گسترده  نوآموزان پس از 
ترک چرخه آمــوزش نه فقط کتاب ها، که همه آموزه های 
آنهــا را به کناری پرتاب کــرده و آنچه از خانواده، جامعه، 
جمع دوستان و البته فضای مجازی آموخته یا می آموزند 

را به عنوان چراغ راه آینده خویش برمی گزینند. 
۲- تجربه نشان می دهد پافشاری بر هر باوری، جدای 
از درســتی و نادرســتی اش و آن هــم زمانی که رســمی، 
تحکمی و از بالا به پایین باشد، زمینه دلزدگی و روگردانی 
از آن باور را فراهم می کند؛ شــاید دمِ دست ترین نمونه آن 
برخورد شــماری از دانشجویان با پرچم برخی کشورها در 
ناآرامی های گذشته باشــد. پرسش این است آیا پافشاری 
دســت اندرکاران آموزشــی و بیشتر سیاســی، بر دوستی 
کشوری مانند روسیه، با کارنامه تاریخی روشن و عملکرد 
معامله گرایانه چند سال گذشته اش، موجب دلزدگی، گریز 
و بی اعتمادی شهروندان را فراهم نمی کند؟ جدا از اینکه 
چنین نگاهی به کشوری مانند روسیه، هر چند کوتاه مدت 
و عمل گرایانه، می تواند پیامدهای سیاسی، امنیتی و حتی 

آموزشی خطرناکی داشته باشد.
۳- در همــه ســاختارهای حکومتــی درون مایه های 
آموزشــی بازتاب دهنده ایدئولوژی نظام سیاســی حاکم 
اســت. اما آنچه تفاوت کشــورها در این زمینه را نشــان 
می دهد، میــزان و کیفیت آموزه های ایدئولوژیک در منابع 
آموزشــی است. کشورهای حوزه اســکاندیناوی در کف و 
کشورهای کمونیستی مانند شوروی پیشین و کوبای کنونی 
و... بر ســقف این طیف قــرار دارند. بــرای داوری درباره 
پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میزان به کارگیری 
آموزه های ایدئولوژیک در کشورهای گوناگون، کافی است 
به نوع حکومت داری، اقتصاد، سیاســت، رفاه اجتماعی، 

حقوق بشر و... در این دو دسته کشور نگاهی بیندازیم.   

دیوار کوتاه کتاب هاى درسى!

 محمدرضا نیک نژاد 

روزنامه نگار: نان شب و سقف بالا سر

به تازگی نتایج یک بررسی میدانی، واقعیتی تلخ را  �
پیش چشم روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی آورده 
اســت. این بررســی میدانی که نتایج آن قابل قبول و 
قابل تعمیم به قریب به اتفاق رسانه های ایران است، 
نشــان می دهد متوســط درآمد ماهانه یک خبرنگار/
روزنامه نــگار در روزنامه های ایران، دو میلیون و ۶۹۰  
هزار تومان اســت؛ چیزی حــدود ۲۰۰ دلار در ماه از 
قرار دلار ۱۳هزارو ۵۰۰تومانی. این بررســی به روشنی 
نشــان داده است با این متوسط درآمد، ۲۷ سال طول 
می کشــد تا یک خبرنگار/روزنامه نــگار ایرانی بتواند 
خانه ای ۷۰متری در تهران برای خود بخرد. مقایسه ای 
که پژوهشگران این مطالعه میدانی از این میزان زمان 
برای خرید یک خانه نه با کشــورهای پیشــرفته که با 
همین کشورهای همســایه ایران ترتیب داده اند، هم 
حاوی نتایجی تکان دهنده  اســت؛ بــه این معنی که 
خبرنگاران/روزنامه نگاران کشورهایی مانند افغانستان 
و جمهوري آذربایجان هم وضعیتی بهتر از همکاران 
خــود در ایران دارند و هم میانگین درآمدشــان بالاتر 
و  هم زمان خانه دارشدنشان کوتاه تر و سریع تر است.

امــا این آمار چه چیــزی را به ما نشــان می دهد 
و چگونــه باید آن را تحلیــل و ارزیابی کــرد؟ نتایج 
تکان دهنده این پژوهش میدانی و زمان خانه دارشدن 
یــک خبرنگار/روزنامه نــگار ایرانی، بیشــتر به گردن 
نظام رسانه ای ایران و مشــکلات آن است یا افزایش 
سرســام آور قیمت خانه در تهران؟ مهم تر از این، آیا 
اساسا با این درآمد می توان در شهری همچون تهران 
زندگــی کــرد و خبرنگاران/روزنامه نــگاران ما برای 
جبران این کمبود باید به چه اقداماتی دســت بزنند؟ 
آیا این درآمد کم توجیه کننده برخی اقدامات اساســا 
غیرحرفه ای روزنامه نگاران مانند مشاور این و آن  شدن 
و فعالیت هایشــان در قالب روابط عمومی ارگان ها و  

سازمان ها و فیلم ها و نمایش ها و... می تواند باشد؟
البته پاســخ به همه این پرســش ها بحثی جدی 
را می طلبــد، اما به نظر می رســد ایــن را با قاطعیت 
می توان گفت  دســتمزد خبرنگار/روزنامه نگار ایرانی 
بســیار بسیار پایین اســت و با این اوضاع نمی توان از 
آنها انتظار داشت مثل روزنامه نگاران سایر کشورهای 
جهان با اســتانداردهای جدی ای که در آن کشــورها 
وجود دارد، رفتــار کنند. البته بیشــتر روزنامه نگاران 
ایرانــی آن قــدر شــرافت دارند کــه در همــه حال 
«حرفه ای» باشند و «حرفه ای» عمل کنند اما سخن از 
قاعده ای کلی است: این قاعده کلی هم این است اگر 
خبرنگار/روزنامه نگار، یکی از مؤلفه های امنیت ملی 
است و در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، 
عملکردش تأثیر زیادی روی افکار عمومی از یک ســو 
و حیــات سیاســی، فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی 
کشــورها از ســوی دیگر دارد، خود او هم باید از یک 
استاندارد قابل قبول برخوردار باشد: هم در حرفه اش، 
هم در زندگی اش. نمی توان انتظار داشــت  خبرنگار/
روزنامه نگار ایرانی از یک ســو از امنیت شــغلی رنج 
ببرد و هر روز نگران ازدســت رفتن شغل خود باشد و 
از ســوی دیگر، درآمد ماهانه پایینی داشــته و بعد از 
۲۷ ســال تازه بتواند خانه ای ۷۰متری در شــهر خود 
بخرد و از دیگر سو، یک حرفه ای تمام عیار به معنای 
اســتاندارد آن در کشــورهای پیشــرفته جهان باشد. 

نمی شود، جور در نمی آید.
حداقل انتظــار یــک خبرنگار/روزنامه نگار ایرانی 
به عنوان کســی که خود و زندگــی اش را وقف کاری 
کرده که امنیت کشــور و نظام گــردش اطلاعات آزاد 
آن به عملکرد درســت او و رسانه اش وابسته است، 
این اســت که از حداقل های یک زندگی اســتاندارد و 
چیزی که از آن به عنوان «رفاه نســبی» یاد می شود، 
برخوردار باشد. در بیشــتر کشورهای دنیا و در همین 
ایــران خودمــان در مقاطعی از تاریخ، ســندیکاهای 
روزنامه  نــگاری بــا کمک و یــاری دولــت امکانی را 
برای ســاخت مجتمع های مسکونی ویژه خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران فراهم می کنند تا این قشــر مهم و 
تأثیرگذار حداقل خیالش از ســقف بالای ســر راحت 
باشد و بتواند با فراغ بال و تمرکزی بیشتر فعالیت های 
حرفه ای خود را پیش ببرد. نمی شــود روزنامه نگاری 
رکن چهارم دموکراســی باشــد و روزنامه نگاران هر 
روز در تب وتاب نان شــب و ســقف بالای سر باشند. 
به جرئت می توان گفت بسیاری از «باج نیوز»هایی که 
این روزها در سپهر رسانه ای ایران فعال شده اند، زاییده 
همین نبود امنیت شــغلی و درآمــد پایین خبرنگار/
روزنامه نگاران هســتند. اگر می بینیم بخش زیادی از 
روزنامه نگاران عملکردی مانند روابط عمومی ها در 
توجیه برخی سیاست ها و راهبردها دارند، ریشه اش 
همین اســت. فکر می کنید روزنامه نگاران دوســت 
دارنــد روابط عمومی این و آن شــوند؟ یا توجیه گر 
سیاســت ها و اقدامات فلان نهاد و بهمان سازمان 
باشند؟ اصلا این گونه نیســت. روزنامه نگار در همه 
حال روزنامه نگار اســت و باید  منتقد وضع موجود 
باشــد، اگر بعضــا در این عملکــرد اختلالی وجود 
دارد، ریشــه اش را باید در همیــن نابرابری ها و نبود 
امنیت شغلی جست نه چیز دیگر. بگذریم از اینکه 
برخی خبرنگار/روزنامه نگاران اساســا توجیه کننده 
وضع موجودند و بیشــتر به روابط عمومی می مانند 
تا روزنامه نگار اما ســخن ما درباره یک کُل است نه 
بخشــی از بدنه  روزنامه نگاری. اگــر روزنامه نگاری 
حرفه ای می خواهیم، باید شــرایط «حرفه ای بودن» 
و «حرفه ای مانــدن» را هــم بــرای روزنامه نگاران 
و خبرنــگاران ایرانــی فراهــم کنیم: ایــن بدون آن 

نمی شود و آن بدون این، تردید نداشته باشیم... .
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